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دلهره به شکل های مختلف بر آدمی نازل 

یادبود

 
ــرای  ــال آن بـ ــکـ مـــی شـــود؛ یــکــی از اشـ
بوط اســت به قطر و  کتاب خوان ها مر
تعداد برگ های یک کتاب، چون عمر 
مــحــدود اســت و خــوانــدنــی هــا بسیار. 
دلهره آورترین کتاب از این نظر »در جست وجوی زمان 
ازدســــت رفــــتــــه« مـــارســـل پـــروســـت )۱۰ژوئــــــیــــــه۱۸۷۱-

گر تعداد کلمه را مبنا قرار دهیم،  ۱۸نوامبر۱۹۲۲( است. ا
دلهره اش دوبرابر »جنگ و صلح« تالستوی است. از بین 
اسم ورسم دارها، پروست بلندترین رمان تاریخ را نوشته 
است با یک میلیون و۲6۷هزارو6۹ کلمه، کتابی که در هفت 
جلد و در طول چهارده سال منتشر شد. گرچه یکی از دلایل 
نام آورشدن این اثر حجم آن است، هر اثر مطولی مشهور 
ج کردن زمان و خواندن نیست. حرف  نمی شود و لایق خر
و فلسفه ای که پروست لابه لای این هفت جلد گنجانده، 

ممد حیات آن شده است.
پروست در طول اثر گاه روایت را متوقف و درباره مفاهیمی 
ــرگ، هنر، معنای زنــدگــی و حسادت  مانند عشق، م
که  قلم فرسایی می کند. مهدی سحابی، مترجمی 
10سال از عمرش را صرف ترجمه این اثر سترگ کرد، در 
گفت وگویی که سال1378 در شماره49 مجله »کیان« 
منتشر شده، اشــاره کرده است که خودش نیز گاهی 
دچار شک می شده که آیا باید این کتاب را یک رمان 
یا داستان بلند خواند یا یک مجموعه تأملات فلسفی، 
اجتماعی، هنری، روان شناختی و... . و در واقع پروست 
این کتاب را از جهتی بهانه و بستری قرار داده است برای 

پرداختن به همین تأملات.
سحابی در همین گفت وگو درباره آنچه در این کتاب با 
آن رو به رو می شویم، می گوید: »نویسنده کتاب یا راوی 
چندین کار را در عین حال و هم زمان با پیش بردن قصه 
کتاب انجام می دهد و همه این کارها هم به یک اندازه 
مهم اند: تعریف یک داستان، توصیف حالات روانی 
شخصیت های این داستان، توصیف قهرمان اصلی 
- توصیف  کتاب، یعنی زمــان )یــا -به عبارت ســاده تــر
ــان(، نقد ادبـــی، تشریح  کتاب در بُعد زمـ قهرمانان 

مکانیسم آفرینش هنری، نقد تاریخی، ارائه نظریات 
متافیزیکی، بذله گویی و طنز نگاری، 
ارائه روایت های روزنامه نگارانه از برخی 
رویدادهای عینی )ماجرای دریفوس، 
محافل اشرافی پاریس، جنگ( و ارائه 
نظریات تازه یا تفسیر آن ها در زمینه های 
مختلف پزشکی، معماری، صنعتی... .«

»در جست وجوی زمــان ازدست رفته« 
آن قــدر حرف بــرای گفتن داشته که آلن 
دوباتنِ فیلسوف و نویسنده، کتابی درباره 
آن بنویسد با نام »پروست چگونه می تواند 
زندگی شما را دگرگون کند«. البته این تنها 

کتاب دراین باره نیست که به فارسی برگردانده اند؛ کتاب 
لورانس گرونیه به نام »هفت درس مارسل پروست« را 
هم که کندوکاوی است در این اثر، اصغر نوری ترجمه 

کرده است.

زندگی را به تعویق نیندازیم  

پروست چهار ماه پیش از مرگش، در پاسخی که به پرسش 
روزنامه ای می دهد، چکیده ای از دیدگاهش به زندگی 
و معنای آن را -که از مفاهیمی است که در رمانش آن 
را بسط داده- ارائه می کند. این پرسش و پاسخ را آلن 
دوباتن در کتاب »پروست چگونه می تواند زندگی شما 
را دگرگون کند« آورده است. در تابستان ســال1922، 
کــرده بــود و از  ح  روزنامه »لانترانسیژان« سؤالی مطر
خوانندگان خود خواسته بود جوابشان را به دفتر روزنامه 
بفرستند. آن پرسش این بــود: »یکی از دانشمندان 
آمریکایی اعلام کرده است که جهان به پایان می رسد 
یا دست کم بخش عظیمی از کره زمین منهدم می شود 
که در نتیجه، مرگْ سرنوشت محتوم میلیون ها انسان 
خواهد بود. چنانچه این پیش بینی متحقق شود، به نظر 
کنش مردم به این خبر -از لحظه ای که خبر  شما وا
فوق را می شنوند 

تا زمانی که مصیبت اتفاق بیفتد- چه خواهد بود؟ و 
گر شما در چنین موقعیتی قرار بگیرید،  سرانجام اینکه ا

در آخرین ساعات زندگی چه خواهید کرد؟«
افراد مختلفی به این پرسش پاسخ دادند که یکی از 
آن ها مارسل پروست بود. او در پاسخ نوشت: »به عقیده 
گر قرار باشد آن گونه که شما پیش بینی کرده اید  من، ا
گهان در نظرمان فوق العاده عالی  بمیریم، زندگی به نا
جلوه خواهد کرد. فقط در نظر بگیرید زندگی چه بسیار 
برنامه ها، سفرها، روابط عاشقانه و پژوهش ها را از ما 
دریغ می کند که به سبب تنبلی و اعتمادمان به آینده 
گر  آن ها را نمی بینیم و به تعویق می اندازیم. حال، ا
خطر این تهدید برای همیشه رفع شود، زندگی بار دیگر 
خ ندهد،  گر این فاجعه این بار ر چه زیبا می نماید! ا
بازدید از موزه لوور را به تعویق نمی اندازیم، خودمان 
را در پای مادموازل ایکس می اندازیم و سفری به هند 
خ ندهد، هیچ یک از کارهای  گر فاجعه ر خواهیم کرد. ا
فوق را انجام نمی دهیم، چون بار دیگر خودمان را در 
مسیر زندگی سابقمان می یابیم، جایی که بی توجهی بر 
نیازها فائق می شود. ولی ما به فاجعه ای از این دست 
نیاز نداریم که از امروز عاشق زندگی شویم؛ کافی است 
بیندیشیم که ما انسانیم و چه بسا دست اجل همین 

امشب ما را برباید.«
پروست که از کودکی با بیماری درگیر بود و در نه سالگی 
نخستین حمله آسم را تجربه کرد، همیشه مرگ را به 
خودش نزدیک می دید؛ و شاید همین سایه مستدام 
عدم بر سرش بود که باعث می شد قدردان لحظات 
گر مرگ  زندگی باشد و تصور به پایان رسیدن دنیا )ا
را پایان دنیا برای هر فردی در نظر بگیریم( برایش 
امری غریب نباشد. به عقیده او، هنر آن چیزی است 
که می تواند لحظات را سرشار کند و »زمان مرگ زده 
و زندگی زمــان زده« را نجات بدهد و راه نجاتی باشد 
در برابر مرگ و فراموشی. به گفته مهدی سحابی، در 

واقع پروست در این اثر »مسئله آفرینش هنری به مثابه 
وسیله مبارزه با مرگ و فراموشی را ‘تئوریزه’ کرده است.«

در جست وجوی معنای زندگی  

در این رمان که داستان سرراستی هم ندارد، شخصیت 
اصلی -که برخی معتقدند آشکارا خود پروست است- در 
جست وجوی معنای زندگی است. او برای یافتن معنا 
سه منبع محتمل را بررسی می کند: نخست موفقیت در 
اجتماع، دوم عشق و در آخر هنر. موفقیت اجتماعی و 
عشق دوای او نیستند، زیرا می فهمد فضیلت و رذیلت 
ربطی به جایگاه و طبقه اجتماعی افــراد و شهرت و 
ثروت آنان ندارد و بسیاری از افرادی که او فکر می کرده 
می توانند اسوه و الگو باشند، اتفاقا بسیار سطحی و 
دل فسرده هستند، چون مدام بیشتر می خواهند. از 
عشق هم آن آبی که تصورش را می کند، گرم نمی شود. 
به مرور زمان از عشق ناامید می شود، زیرا می فهمد وعده 
نهایی عشق که رهاندن انسان از تنهایی است، پوچ 
است و هیچ کس نیست که بتواند دیگری را تمام و کمال 

بفهمد و تنهایی اش را پر کند.
اینجاست که به سومین و تنها گزینه برای معنای زندگی 
که همان هنر است، می رسد. هنر از نظر او ازبین برنده 
عادت است. عادت همان چیزی که کودکان آن را ندارند 
و به همین دلیل از چیزهای ساده، اما اساسی لذت 
می برند. عادت چیزی است که به مرور و با بالارفتن 
سن به آدم ها اضافه می شود، آهسته و مرموزانه، مانند 
چربی دور کمر. عادت از بین برنده تَروتازگی دنیاست 
و هنرمند کسی است که بلد است چطور عادت ها را 
پس بزند و زندگی را به جایگاه باشکوه و شایسته اش 
برگرداند. البته هدف و منظور پروست این نیست 
که در موزه ها پرسه بزنیم یا وقتمان فقط معطوف 
و محدود به آثار هنری باشد و دنیا را از دریچه نگاه 
دیگری، هرچند هنرمند باشد، ببینیم؛ حرف او این 
است که دنیای خودمان را با سخاوت یک هنرمند 
نگاه کنیم و از چیزهای کوچک لذت ببریم. »بعضی 
از جالب ترین قطعه های نوشته های پروست توصیف 
افسون امور روزمره است، مثل مطالعه در قطار، رانندگی 
در شب، بوکردن گل ها در بهار، نگاه کردن به بازی نور 

روی سطح آب.«]1[
»لحظه پروستی« یا »دمِ پروستی«، که آن دمی است 
که ما به واسطه بو یا مزه ای به گذشته پرت می شویم، 
کید بر همین موضوع دارد؛ دمِ پروستی می گوید  نیز تأ
قدرشناس لحظات و امور ساده مانند نوشیدن چای 
یا دیدن غروب خورشید یا سپاس گزار نسیمی که روی 
پوستمان می سُرد باشیم و بدانیم ملالی که یقه مان را 
چسبیده، مشکلی در ذات زندگی نیست، »چشم ها را 

باید شست«.

]۱[ کلیپ »مارسل پروست«، تارنمای »مدرسه زندگی«، ترجمه 
ایمان فانی.

»بادها« رمانی دیگر از ماریو بارگاس یوسا، به فارسی درآمد

شِکوه های نویسنده پیر

ماریو بارگاس یوسا در رمــان »بــادهــا« دیستوپیایی از مادرید 
مـــی ســـازد: آخــریــن ســیــنــمــای شــهــر تعطیل شـــده و کــســی جز 

سال خوردگان اهمیتی به این مسئله نمی دهد.
قهرمان داستان مردی تنها و پیر است که با رفیقش تظاهرات 
کرده است، اما کسی به آن ها گوش نمی کند. البته مسئله فراتر 
از این هاست: مرد پیر، با هر قدمی که در شهر برمی دارد، انگاری 
بخشی از گذشته اش را به چشم می بیند که می گذرد و دیگر 
برنمی گردد. مرد به یاد عشق خود در قبال همسرش می افتد 
و اینکه زندگی زمانی واقعا خوب بوده. اما الان مدام باید نگران 
که گذشته را  گم نکند،  که راه را  که زمین نخورد،  مسیر باشد، 
فراموش نکند. و تناقض شیرین داستان هم همین جاست: مرد 

هم ترسانِ گذشته است و هم دل خوش به آینده.
پیرمرد و دوستش از هر دری سخن می گویند؛ بیش از همه، 
منتقد نسل جوان اند و سراپا غرولند و ایرادگیری و تحقیر. او مسیر 
بازگشت به خانه را به کلی فراموش می کند. در شهر می گردد و 
می چرخد و خسته می شود، تا پلیس می رسد. پیرمرد، در تمام 
خیابان هایی که ترسان می گردد تا به خانه برسد، در تمام لحظات، 
گفت وگوهای قبلی یا ذهنی اش با آن تک رفیق در سرش تکرار 
می شود، از بحث درباره جنگ گرفته تا گفت وگو درباب آثار فلسفی 
و هنری، سیاست و مذهب. در تمام این دقیقه ها، او کورسوی 

امیدی به آینده، به خانه، به امنیت هم دارد.
پیرمرد نسل جوان را دوست ندارد. از تعطیلی سینما ناراحت است، 
از خلوت بودن موزه ها دل چرکین است، از گوشی های موبایل 
متنفر است. شاید حس کنیم که این پیرمرد کج خلق اما شیرین، 
آینه ای در برابر نویسنده نوبل برده ای است که از نمادهای فناوری 
و دوری انسان از خویشتن و از هنر ناب ناراضی است. یوسا در 

گویه های شخصی اش  »بادها« انگار وا
گویی نه  را نوشته و ما هم 
در حال خواندن رمــان، که 
در حال شنیدن حرف های 
کــه از  ایــن نویسنده پیریم 
زمین و زمان شکایت دارد و 
در عین حال شور به زندگی 
در چشم هایش برق می زند.

»بادها«، نوشته ماریو بارگاس 

یوسا، ترجمه مهدی سرائی )از 
اسپانیولی(، ۸۴صفحه، ۹۵هزار 
تومان.

منبع: افق

»آپارتمان پنج سویم«، رمانی  است آمیخته با ادبیات عامه و اساطیر 

جن ها و آدم ها 

شـخصیت های رمـان کوتـاه »آپارتمـان پنج سـویم« در یـک چیـز 
مشـترک اند: دوسـت دارنـد عشـق بورزنـد و مهـر بگیرنـد، امـا بلـد 

نیسـتند.
در خیابانی که آپارتمان پنج سـویم در آن واقع شـده، اتفاق های 
عجیبـی می افتـد. در ایـن آپارتمـان، پنـج نفـر، از پشـت پنـج پنجـره و 
بـا پنـج پـرده، داسـتان زندگـی خـود را می گوینـد، داسـتان خواب ها 
و خیال هـا و کارهایـی کـه معلـوم نیسـت واقعـا انجـام داده انـد، 
یـا فکـر می کننـد انجـام داده انـد، یـا آرزو می کننـد انجـام دهنـد. 
جن و پری ها هم در این جهان ذهنی/واقعی می آیند و می روند 

و گاهـی ماجـرا بیـش از ایـن رفت وآمدهاسـت.
دکتـر صمیمـیِ روان پزشـک، کسـی کـه از کودکـی بی مهـری دیـده و 
مادرش رهایش کرده، از یک روز رؤیاهایی تسخیرشده می بیند؛ 
جن و پری دست از سرش برنمی دارند. اولش سرگرم کننده است، 

ج می شـود. اما کمی بعد انگاری که از کنترل خار
در هـر طبقـه از آپارتمـان، دکتـر صمیمـی بیمـاری بـا گذشـته ای 
کمابیـش مشـابه، بـا گرایش بـه خشـونت و افـکار نـاآرام و حتـی 
تمایل به قتل، را بستری می کند. هر بخش از کتاب درباره یکی از 
این پنج بیمار است. هرکدام از ایشان انگاری راوی اول شخص 
زندگـی خـود می شـوند؛ از پـس هرکـدام از ایـن بخش هـا، تکـه ای 
از دفتـر خاطـرات دکتـر صمیمـی را می خوانیـم. شـاید کمابیـش 
اوج خرده روایت هـا بـا هـم منطبـق باشـد، شـاید بشـود احسـاس 
کـرد انفجـاری در راه اسـت، شـاید از پشـت پیـچ بعـدی داسـتان 

خطـری کمیـن کـرده باشـد.
 » یم سـو پنج  ن  تمـا ر پا آ «
ن  مـا ر نخسـتین   )20 03 (
نویسـنده اهـل ترکیـه اسـت 
ی مهـم  د ز بـه فـر و مـر کـه ا
ز در ادبیـات  و جریان سـا
کشـور تبدیـل  معاصـر ایـن 

. سـت ه ا شـد

»آپارتمان پنج سـویم«، نوشـته 

مینه سـوئوت، ترجمه مژده 
الفـت، ۱۸۰صفحـه، ۱۷۵هزار 
تومان.

منبـع: افق

مختصری درباره »در جست وجوی زمان ازدست رفته« و فلسفه مارسل پروست

»دمِ پروستی« یعنی قدردان لحظات ساده زندگی بودن
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

علاقمنـدان زیـادی در این برنامـه حاضر بودنـد و راجب آن 

صحبـت کردند.

 ویراسته

علاقه منـدان زیـادی در این برنامـه حاضر بودنـد و راجع به 

آن صحبـت کردند.

 نکته

مراقــب غلط هــای املایــی باشــیم؛ به ویــژه غلط هــای 

هــای رســمی  املایــی فضــای مجــازی را بــه حوزه 

 نکشانیم.

#زین_قند_پارسی

 
تازه های
 کتاب

 قسمت این بود دلت از همه جا پر باشد
قلبت آماده یک چند تلنگر باشد

همه دیدیم کسی سمت حرم می آید
تا مگر در دل دریای جنون دُر باشد

»پیرهن چاک و غزل خوان و صُراحی در دست«

باید این بغض پریشان زمان حُر باشد
بعد از آن توبه از شرم پریشان باید

کاخ ها در نظرت پاره ای آجر باشد
شام دشنام شود باک نداری ای مرد

سهم چشمان تو از کوفه تمسخر باشد

شادمان باش حسین از تو رضایت دارد
حق ندارد کسی از دست تو دلخور باشد

آمدی سوی حرم آه برایت ای حر
بیتی آن گونه نداریم که درخور باشد

سیدحسن مبارز

میراث 
خراسان

 حر نامه ]ابن زیاد[ را مطالعه کرد و به امام 
اینک پسر  حسین)ع( داد که »بنگر که 
زیاد چه مبالغه دارد در گرفتن تو! و من 
حیرانم که اگر چنین نکنم، از پسر زیاد 
از  شوم،  حرب  مباشر  اگر  و  می ترسم، 

خدا و رسول شرم می دارم.« پس، پنهان از 
سپاه خود، گفت: »یا بن رسول ا...! دست 
حر بریده باد، اگر بر تو تیغ کشد و دیده اش 
و  نگرد!  تو  در  به خیانت  اگر  باد،  برکنده 
من، در این راه که می آمدم، به هیچ سنگ 

و کلوخی نگذشتم، الا که آوازی از ایشان 
بهشت  به  مرا  و  می رسید،  من  گوش  به 
بشارت می دادند، و من با خود می گفتم: 
‘ویلک! وای بر تو! به حرب پسر رسول خدا 

می روی؛ این چه بشارت است؟!’«
حسین واعظ کاشفی
 »روضةالشهداء«

مدخل

 »نـه! هـر آن کـس کـه در جهـانْ بـزرگ 

یادداشت

 
بوده اسـت فراموش نخواهد شـد. اما 
هـر کـس به شـیوه خویـش و هـر کـس 
به قدر عظمت محبوب خویش بزرگ 
بوده است، زیرا آن کس که خویشتن 
را دوسـت داشـت به واسـطه خویشـتن بزرگ شـده، و آن 
کـس کـه دیگـران را دوسـت داشـت به برکـت ایثـار خویـش 
بزرگـی یافـت، امـا آن کـس کـه خـدا را دوسـت داشـت از 
همه بزرگ تر شـد. یکایک آنان باید به یاد آورده شـوند، 

امـا هـر کـس به قـدر توقـع خویـش بزرگی یافت.«

»ترس و لرز«، نوشـته سـورن کیرکگور

 ترجمـه عبدالکریـم رشـیدیان

انتخاب کـردن هنگامـی اهمیـت پیـدا می کنـد کـه مـا 
حـق انتخـاب داشـته باشـیم؛ در زمـان یـا موقعیتـی 
کـه مـا فقـط یـک راه داریـم، افتخـار بـه انتخـاب آن راه 
کاری عبـث اسـت. اینکـه مـا انتقـام نگیریـم، چـون زور 
انتقام گرفتـن را نداریـم، فضلـی محسـوب نمی شـود. 
فضـل و نیکـی هنگامـی اسـت کـه بـا داشـتن قـدرتْ 
بخشـنده و درگذرنـده باشـیم. در احادیـث و روایـات 
هـم فـراوان آمـده اسـت کـه »بهتریـن کارهـا سـه چیـز 
اسـت: تواضع به هنگام دولت و عفو به هنگام قدرت 

و بخشـش بـدون منـت.«
کـه در  یکـی از انتخاب هـای مهـم در فرهنـگ شـیعی -
ادبیـات فارسـی هـم نمـود داشـته اسـت- تصمیـم و 
توبـه حـر اسـت. او بنـا بـه روایـات رسـتگار شـده اسـت. 
رستگاری او دلایل مختلفی دارد. بیان شاعرانه یکی 

از ایـن دلایـل شـعر مرتضـی امیری اسـفندقه اسـت:
حسـین آمد و آزاد از یزیدت کرد

خـلاص از قفـس وعـده و وعیـدت کـرد
سـیاه بود و سـیاهی هرآنچه می دیدی

تو را سـپرد به آیینه روسـپیدت کرد
چه گفت با تو در آن لحظه های تشنه حسین؟

کدام زمزمه سـیراب از امیدت کرد؟
بـه دسـت و پـای تـو بـار چـه قفل هـا که نبود

حسـین آمد و سرشـار از امیدت کرد
گاهان جنـون تـو را بـه مـرادت رسـاند نا

عجب تشـرف سـبزی جنون مریدت کرد
کـس نمی شـود ایـن بخت نصیـب هـر کـس و نا

قـرار بـود بمیـری خدا شـهیدت کرد
نه پیشـوند و نه پسـوند حر حری تو

حسـین آمد و آزاد از یزیدت کرد

مخیر میان دوزخ و بهشت  

گر بخواهیم از همان زاویه روایات و مقاتل، مثلا  اما ا
»دمـع السـجوم« کـه ترجمـه کتـاب »نفـس المهمـوم« 
اسـت، بـه حـر نـگاه کنیـم، به جـز چنـد دیالـوگ و چنـد 
کار، از برخـورد حـر بـا امـام چیـزی دسـت گیرمان 

نمی شـود:
خ و بهشـت مخیـر  حـر گفـت: »وا... خـود را میـان دوز
می بینـم و بـر بهشـت چیـزی نمی گزینـم، هرچنـد مـرا 
پاره پاره کنند و بسـوزانند!« آن گاه، اسـب برانگیخت 
]...[ و آهنـگ خدمـت حسـین)ع( کـرد. دسـت بـر سـر 

نهـاده، می گفـت: »]...[ بارخدایـا! سـوی تـو 
بازگشـتم. توبـه مـن بپذیـر، کـه هـول و رعـب در 
دل دوسـتان تو و فرزندان رسـول تو افکندم.« 
] ...[ پـس بـه حسـین)ع( پیوسـت و بـا او گفـت: 
»فـدای تـو شـوم، یـا بـن رسـول ا...! منـم کـه راه 
بازگشـتن بـر تـو بسـتم و همـراه تـو شـدم و در 
ایـن جـای بـر تـو تنـگ گرفتـم، و نمی پنداشـتم 
کار را  ایـن مـردم پیشـنهاد تـو را نپذیرنـد و 
گـر  بدین جـا کشـانند، و -بـه خـدا سـوگند- ا
کنـون می بینـم،  دانسـتمی چنیـن شـود کـه ا
هرگـز راه بـر تـو نمی گرفتمـی و اینـک پشـیمانم و بـه 
خـدا از کار خویـش توبـه کنـم. آیـا تـو بـرای من توبه ای 
می بینـی؟!« حسـین)ع( فرمـود: »آری خـدا توبـه تـو را 
گـر سـوار باشـم، بـرای تـو  بپذیـرد. فـرود آی!« گفـت: »ا
بهتـرم از پیـاده؛ و بـر ایـن اسـب سـاعتی پیـکار کنـم و 
آخـرْ کارِ مـن بـه نـزول کشـد.« ]...[ و گفـت: »چـون مـن 
نخسـت بـه جنـگ تـو آمـدم، خواهـم پیـش از همـه 
نـزد تـو کشـته شـوم؛ شـاید دسـت در دسـت جـد تـو 

زنـم روز قیامـت!«

روایت های مغفول  

در روایت ها، به قبل از حرکت حر هم اشاره ای شده 
اسـت: »گفـت: ‘چـون عبیـدا... مـرا سـوی تـو روانـه کرد، 
از کوشـک او به درآمدم و از پشت سـر آوازی شـنیدم 

! شـادباش کـه بـه خیـری رو داری!’« امـا،  کـه ‘ای حـر
در ایـن میـان، نـکات زیـادی مغفـول مانـده اسـت؛ 
مثلا کسـی درگیری های ذهنی حر در مسـیر برخورد 
بـا امـام را ننوشـته اسـت. مـا بـه اضطـراب درونـی و 
دلیل هایـی کـه او بـرای خـودش می تراشـیده اسـت 
تـا مقابـل امـام بایسـتد راهـی نداریـم؛ مـا در یک پرش 
مقطعـی، بـه توبـه حـر می رسـیم، توبـه ای کـه تحـول 
بسترساز آن را درک نکرده ایم. دست کم این سال ها 
که منابرْ مسـخر سیاسـت روز شـده اند، کسـی سـراغ 
ایـن تغییروتحول درونـی نرفتـه و ایـن روایت هـا را 
بـا سـنجه عقـل سبک سـنگین نکـرده اسـت. قـرار 
نیسـت روایات دینی را پیش عقل مصلحت اندیش 
بیندازیـم، امـا خـوب اسـت بـه پس وپیـش آدم هـا 
بنگریـم تـا اهمیـت انتخابشـان برایمـان بیشـتر نمـود 
پیـدا کنـد. کاش کسـی پیـدا می شـد و مشـابه کاری 
را کـه کیرکگـور بـرای ابراهیـم کـرده اسـت، بـرای حـر یـا 
شخصیت های شاخص این چنینی انجام می داد! 
آیـا همـه کاری کـه حـر کـرد، توبـه بـود؟ ایـن تحـول و 
گـر بـه جریـان ایـن  توبـه به راحتـی روی می دهـد؟ ا
تحـول و توبـه بیشـتر توجـه داشـته باشـیم، ایـن کار 
پیـش چشـممان بزرگ تـر نمی شـود؟ مسـئله حـر 
مسـئله انتخـاب اسـت، البتـه انتخـاب درسـت؛ ایـن 
کار اسـت کـه او را از تونـل زمـان عبـور می دهـد و بـه 
گرچـه  جایـی می رسـاند رشـک برانگیز. انتخـاب حـر، ا
انتخابی است در گذشته، امروز هم می تواند الگویی 
باشـد بـرای رهایـی و مانـدگاری، الگویـی باشـد بـرای 

تمام شـدن به نیکـی، و نـه ناتمامـی!

]ایـن یادداشـت، پیش تـر، در ضمیمـه »میـان« انتشـار یافتـه 
اسـت، امـا بـرای بازنشـر در اینجـا تغییراتـی دیـده اسـت.[

حر شده ایم، اما ناتمام!
چند روایت درباره انتخاب و یادآوری چیزهایی که می دانیم
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